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شعر

همراه بابایی میرم
مغازه ی روبرویی

نوشته با خط درشت
روی درش: اتوشویی

مغازه دار با یک اتو
لباس ها رو صاف می کنه

اتو که خیلی گرمشه
پیف می کنه، پاف می کنه

بابا لباساشو میده
به آقای مغازه دار

می گه می خوام فردا برم
با این لباسا سر کار

اتوشویی
١٢


